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شکوه میرزادگی: با سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه در پیشگاه فرهنگ را شروع می‌کنیم. این سی و نهمین برنامه پیشگاه فرهنگ است که البته می دانم برخی از شما به تازگی و پس از اینکه «تصویر ایران» آمده در سیستم هاتبرد می توانید ببینید. بهرحال سلام به قدیمی ها و سلام به تازه ها، این برنامه همانطور که آقای دکتر نوری علا هفته پیش گفتند یک هفته نوبت من است و یک نوع هفته نوبت ایشان، این هفته نوبت ایشان است که سلسله برنامه هایی را دارند تحت عنوان جامعه شناسی فرهنگ این نهمین برنامه از موضوعی به نام آشنایی با مفاهیم به کار رفته در مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگ، با هم پای صحبتشان می نشینیم.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می‌کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه ما، همانطور که خانم میرزادگی گفتند این نهمین برنامه ای است که اختصاص بنده داده ام به تشریح مفاهیمی که در مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی به کار می‌رود، روی پیشنهاد و اصرار برخی از دانشجویان علوم اجتماعی در ایران که می گویند در دانشکده های ایران به مبحث فرهنگ و بخصوص مبحث دین در داخل فرهنگ کمتر پرداخته می‌شود یا اصلا پرداخت نمی شود و از من مصرانه خواستند که ما درسهای دانشگاه اینجا را منتقل کنیم از طریق این برنامه ها به ایران. و در این هشت برنامه گذشته من برخی از مفاهیم را حدو 10 یا 15 از مفاهیم اصلی را گفتم، که کسانی که علاقمند باشند آنها را ببینند هم می‌توانند این برنامه ها را روی سایت خود تلویزیون «تصویر ایران» در آرشیوش نگاه بکنند، هم می‌‍وانند بروند یوتیوب نگاه کند و هم می‌توانند بروند گوگل ویدیو نگاه بکنند، کافی است در آنجا تایپ کنند میرزادگی یا نوری علا و خود فهرست خواهد آمد و در عین حال روی سایت «پویشگران» که سایت ما دو نفر است و متاسفانه در ایران مجدانه فیلتر می‌کنند.

شکوه میرزادگی: معلوم هم نیست به چه دلیل سایت فرهنگی!

اسماعیل نوری علا: امروز من می‌خواهم کمی بیشتر به مفاهیم مربوط به دین بپردازم، یعنی وارد مقوله جامعه شناسی دین در داخل جامعه شناسی فرهنگ بشوم و با تفصیل بیشتری از جلسات قبل سعی کنم که مفاهیم مختلف به کار رفته در این زمینه را از همدیگر جدا کنم و باز بکنم. بخاطر اینکه ما انواع کلمات را به کار می‌بریم در مورد این ماجرا، ولی تفکیکشان را از هم دقت نمی کنیم. یعنی ما مثلا از ایمان صحبت می کنیم، از باور صحبت می‌کنیم، از یقین صحبت می‌کنیم، از دین صحبت می کنیم، از مذهب صحبت می‌کنیم، از فرقه صحبت می‌کنیم، ولی هیچکدام اینها در ذهن ما از هم تفکیک شده نیستند. حال آن که جامعه شناسی فرهنگی و جامعه شناسی دین یکی از کارهایش این است که بیاید نگاه کند و ببیند که اینها با همدیگر چه فرقی دارند. ایمان چه فرقی با دین دارد؟ دین چه فرقی با مذهب دارد و غیره. همه این مفاهیم اما استوار هستند بر یک مفهوم مرکزی و آن «عالم غیب» است. یعنی شما عالم غیب را که از میانه بردارید و نه دینی بجا می‌ماند، نه ایمانی، نه مذهبی و نه دیگر مطالب. حال آن که وقتی که این مرکز را داشته باشید یعنی تصوری از یک چیزی فرای عالم حس و عالم طبیعت، که عالم غیب یعنی عالم پنهان باشد، و بعد در آنجا آفریدگار جهان وجود دارد که خدا می‌گوییم، الله می گوییم، یهوه می گوییم، هرچه دلمان می خواهد می گوییم و آن دارای بهشت است، جهنم است، حوریا است، غلمان است، فرشتگان است و انواع آنها. این را اگر که این مجموعه را اگر پذیرفتیم، ما وارد این حوزه می‌شویم، اگر نپذیرفتیم اصلا نه متدین هستیم، نه اهل مذهب هستیم و نه  اهل ایمان به عالم غیب. در واقع اگر که از لحاظ منطقی این روند شکل گیری این مفاهیم را بخواهیم تعقیب بکنیم -تاکید می کنیم از لحاظ منطقی- چون از لحاظ عملی آنگونه نیست و من در این مورد توضیح خواهم داد. از لحاظ منطقی، خود به خود وقتی که ما به عالم غیب قائل می‌شویم، ایمان آوردن به این عالم غیب است که شروع حکایت است. هرکس که ایمان آورد که عالم غیبی وجود دارد و در آن عالم غیب اشخاص و مخلوقات مختلفی وجود دارند، هست که وارد این بحث می‌شوند. اما خود این ایمان سه نکته در موردش توجه کردنی است. نخست اینکه، ایمان را نمی شود از طریق منطقی به دست آورد. ایمان را می‌گویند یک امر قلبی است یک امر حسی است. یک امر تجربه شخصی است. تجربه شخصی می‌گویم و نمی گویم تجربی، بخاطر اینکه امر تجربی را همه می‌توانند تجربه کنند. می گویند من کبریت می‌زنم این کاغذ آتش می گیرد، ولی تجربه شخصی آن تجربه‌هایی است که می گوید من داشتم از کوه می افتادم و حضرت عباس من را گرفت. این نشان تجربه شخصی است که راه را باز می‌کند به ایمان. و در نتیجه شما هر کجا که تعریف ایمان را ببینید، می بینید که این تعریف تاکید دارد بر اینکه نمی‌توان از راه عقل به ایمان رسید، از راه تفکر منطقی این دنیایی به ایمان رسید. و در عین حال این ایمان از دو بخش تشکیل می‌شود: یکی «باور» است و یکی «یقین». اکثر کسانی که اهل ایمان هستند، اینها باور دارند که یک عالم غیبی وجود دارد. ولی بعضی وقتها در دلشان یک شک هایی پیش می آید. اما اهل یقین کسانی هستند که خللی در دیوار ایمانشان بوجود نمی آید و اینها معدودند در جهان، کسانی که واقعا اهل یقین به این مطلب باشند. و من فکر می‌کنم اگر به اطراف خودمان نگاهی بکنیم می بینیم که اکثر کسانی که دم از عالم غیب خدا و فرشته می زنند، اهل ایمان هستند، اما اهل ایمان بر اساس باور و نه بر اساس یقین. مشخصاتش هم روشن است، یعنی شما در کتب مذهبی هم که بروید بخوانید، می بینید که اهل یقین یکی از کارهایشان حداقل این است که با دنیا کاری ندارند، یقین دارند آن دنیا است و می‌روند سراغ آن، نه دنبال حکومت هستند، نه دنبال ثروت هستند، زُهاد اولیاء الله به اصطلاح به آنها می گویند. کسانی که در آن عالم یقین حرکت می‌کنند یقینشان به آن جایی می‌رسد که حتی شیخ عطار می تواند سرش را بگذارد زمین و بگوید اشهد ان لا اله الا الله و برود. یعنی اینطور یقین دارد که دنیای آنطرفی وجود دارد ولی ۹۰ درصد کسانی که در طول تاریخ و در مذاهب مختلف دم از عالم غیب می زنند، اینها فقط باور کردند آنجا وجود دارد. باور آنوقت از لحاظ روانشناسی، زمینه‌های مختلفی دارد، می تواند منافع آدم باشد، می‌تواند تربیت خانوادگی آدم باشد، می‌تواند ترس آدم باشد، آقا آمدیم و این حرفها راست بود و ما مردیم و روح ما از این قفس گریخت و رفت به آن عالم و آنجا آمدند حساب ما را خواستند برسند، و در این به قول حافظ «چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم» هست که اینها متوجه ایمان می شوند. حالا این ایمان، دومین مفهوم اساسی را که از درون خودش می زاید و بیرون می دهد، مفهوم دین است. دین کجا تشکیل می‌شود؟ آنجایی که شخصی می آید و ادعا می‌کند که آن عالم غیب با من تماس گرفت و من را مأمور کرد که پیامهای او را به شما برسانم. یعنی شخصی به نام «پیامبر» و آنوقت اگر مردمانی حرف او را باور کردند، اگر باور نکنند که حسابش با کرام الکاتبین است که کجا کارش ختم خواهد شد که این مدعی دروغگو، سنگش خواهند زد به دیوانه خواهند برد. اما اگر که مردمان حرف او را پذیرفتند و به حرف او ایمان آوردند، آنوقت آن ایمان تبدیل به یک نهاد اجتماعی می‌‎شود به نام «دین» که دارای پیامبری است. یعنی ایمان به اضافه پیامبر مساوی است با دین و به همین دلیل ما می گوییم دین مسیحیت یعنی دینی که بر بنیاد مسیح به عنوان پیامبرش تشکیل شده. حتی در زبان فرنگی اکثرا به جای اسلام می گوید دین محمدی، بخاطر اینکه بگویند این یکی از ادیان است که پیامبرش محمد ابن عبدالله است. و دین موسوی، موسی به دین خود عیسی به دین خود که می‌گویند، یعنی این تفکیک ها به علت وجود پیامبران است. همین پیامبران هستند که بر می گردند و آن ایمان را می آیند تعریف حتی می‌کنند. مثلا ما در انجیل مسیح در آیات نخستین فصل یازدهم آن بخشی که بخش عبرانیان نامیده می‌شود می‌خوانیم که ایمان را اینگونه تعریف می کنند: «ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی بینیم از راه ایمان ما پی می‌بریم که کاینات چگونه با کلام خدا خلقت یافت؛ بطوری که آنچه دیدنی است از آنچه نادیدنی است به وجود آمد.» یعنی تو اگر که ایمان نداشته باشی نمی توانی پی ببری به ماجرا از راه ایمان است که چنین می‌شود این گفته مسیحیت است. در قرآن هم سوره بقره که، الان قرآن را باز می کنیم سوره حمد اول است ولی لحاظ توالی تاریخی سوره بقره اول قرآن هست در آنجا هم ما می بینیم که نخستین اولین حرف ها و اولین آیه های سوره بقره در قرآن می گوید: ذالک الکتاب لا ریب فی. این کتابی است که شکی در آن وجود ندارد.هدی للمتقین.  هدایت می‌کند پرهیزکاران را. این پرهیزکاران کی هستند؟ الذین یومنون بالغیب. یعنی کسانی که به غیب ایمان آوردند. یعنی شما اگر به غیب ایمان نیاورید، قرآن نمی‌تواند، قرآنی است که مدعی است هیچ شک و تردیدی در آن وجود ندارد نمی‌تواند شما را هدایت بکند و نمی‌تواند شما را پرهیزکار بکند. بهرحال می‌بینید که پیامبران هم در کُتب آورده خودشان یا کُتبی از جانب آنها نوشته شده مثل مال عیسی، اینها در مورد غیب تاکید اصلی دارند که ریشه و مایه و پایه کار دینی ما ایمان به غیب است. حال می‌رسیم به پدیده سوم که «مذهب» نام داشته باشد. مذهب به معنای از باب ذهبه به معنای رفتن می آید و مذهب یعنی شیوه رفتن، شیوه عملکرد، شیوه رفتار، شیوه گفتار و غیره. ما بطور اعجاب انگیزی در هیچکدام ز کُتب آسمانی که کُتبی که مدعی هستند از آسمان آمدند. ما با این واژه بر نمی خوریم. اصلا مثلا در قرآن هر جا بخوانید چیزی به نام مذهب وجود ندارد. اسلام همواره به نام دین خوانده می‌شود. حتی آخرین آیه های قرآن هم که پس از فتح مکه و در بازگشت به مدینه چند ماه قبل از فوت پیغمبر اسلام نازل شده است، می گوید: الیوم اکملت لکم دینکم. امروز من دین تو را بر تو کامل کردم و راضی هستم از اینکه اسلام دین تو باشد. نمی‌گوید اسلام مذهب تو باشد. مذهب همیشه پس از فوت پیامبران پس از فقدان آنها به وسیله کسانی به وجود می آید که می گویند ما حرف خدا و پیغمبر را از بقیه مردم بهتر می فهمیم و شما باید خرج ما را بدهید تا ما بنشینیم حرفهای آنها را برای شما معنی بکنیم. این دست را ما می گوئیم «دینکار» بنده اسمشان را گذاشتم دینکارا یعنی کسی که از راه دین کار می‌کنند و نان می‌خورد، در مثلا یهودیت می‌گویند خاخام، در مسیحیت می گویند کشیش، در اسلام هم می‌گویند انواع و اقسام اسم ها را دارد. هر چقدر که جلوتر می آییم گنده تر شده. اول مثلا بوده است ملا، آخوند و این نوع کلمات، اولا می گویند روحانیون و بعد این روحانیون هستند حجت الاسلام و بعد آیت الاسلام و بعد آیت الله یعنی اصلا نمونه خدا هستند بر روی زمین، بعد آیت الله العظمی و غیره اینها همه دینکار هستند، اینها از راه دین نان می خورند. از نظر جامعه شناسی مهمترین اتفاقی که در یک دین می افتد پیدایش مذهب است. و جالب این است که پیدایش مذهب، به این دلیل روشن یک پدیده اجتماعی است و اساسا پدیده غیبی و الهی محسوب نمی‌شود، که ما هرگز در یک دین، دارای یک مذهب نیستیم، بلکه هر دینی شامل مذاهب مختلف است. مسیحیت تقسیم می‌شود به کاتولیسیم به ارتدوکس به پروتستانتیسیم، خود پروتستانتیسم به ده ها فرقه دیگر خلاصه می‌شود. در اسلام خودمان ما در تسنن، حنفی، مالکی و شافعی داریم و غیره و بعد هم که تشیع، جعفری را داریم و غیره. به این ترتیب می بینید که دینی که برای وحدت بخشیدن به قبیله مؤمنان آمده بود، بلافاصله شروع می‌کند. در آن نقاط شکافی که در جامعه وجود دارد، عین زمین لرزه که در نقاطی که شکاف وجود دارد اتفاق می افتد، آنجا هم که منافع اقتصادی، منافع سیاسی و غیره پیش می آید، این می‌لرزاند آن دین را و خوردش می کند به جزیره هایی که این جزیره ها مذهب نام دارند متولی دارند و آن متولیان، دینکاران هستند گهآن کار ار می‌کنند. بنابراین اگر که توجه کنیم، وقتی در حوزه ایمان سخن می‌گوییم، با خدا سروکار داریم. وقتی در حوزه دین سخن می گوییم، با پیامبر سر و کار داریم. و وقتی که در حوزه مذهب سخن می گوییم، ما با دینکاران روبرو هستیم. کسانی که دکانشان دین است. حالا آنچه که به نظر من از لحاظ جامعه‌شناسی بسیار جالب است، این است که ما اگر که بیایم عالم غیب را بگذاریم در وسط و دین و ایمان و مذهب را بگذاریم در اطرافش، یک مثلثی خواهیم داشت که مردم باید از یکجای این مثلث حرکت کنند و به دو نوک و رأس آن مثلث برسند و جالب است مطالعه کنیم که این نحوه گردش چگونه است؟ مثلا شخصی روی تجربه های فردی و شخصی خودش ممکن است ایمان بیاورد به عالم غیب، اصلا دین و مذهبی هم نداشت، ولی یکهو در یک تجربه ای حس می‌کند یک چیزی باید یکجایی وجود داشته باشد راه می افتد دنبال اینکه این را پیدا کند، اولین جایی که این دو شاخه خودش را وصل بکند، نهادهای مذهبی هستند. مسجد هست، کلیسا هست، کنیسه هست، آتشکده هست، یکجایی طرف برود بنابراین می‌رویم از ایمان رانده می‌شود به طرف مذهب. اما توجه بکنیم که آدم مؤمنی که رفته باشد به طرف مذهب و از راس دین نگذشته باشد، درواقع بین خدا و آخوند، هیچ چیزی دیگری را ندارد. این نکته بسیار مهمی است، برای اینکه شما به محض اینکه عنصر دین را بیاورید داخل دین می گوید: من اصول دارم. اصول دین هم تقلیدی نیست. شما باید تحقیق کنید در اصول دین و بعد من محمد یا من مسیح را بپذیرید. در حالی که این کار سختی است چجوری ما برویم در مورد این اصول تحقیق بکنیم؟ راحتتر این است که تقلید بکنیم و بگوییم که این آقای آخوندی که می گوید من اطلاع دارم که آن بالا چه خبر هست او به ما توضیح می‌دهد و مسئله حل و فصل می‌شود. بنابراین بسیاری از ایمانداران مذهبی، دین ندارند، دروغ است اگر مدعی شوند من دین دارم. برای اینکه هرکدام را پکشید به محاکمه نمی تواند توضیح بدهند از کجا به اصول دین اعتقاد پیدا کردند و قبول کردند اصول دین در تسنن سه تا است و در تشیع پنج تا هست.

شکوه میرزادگی: یعنی مذهبی هستند. 
اسماعیل نوری علا: بله. ایمان هم به جای خودش آن هم گفتم بیشترشان اهل باور هستند تا اهل یقین. اما در اکثر جوامع، بچه ای که به دنیا می آید و در معرض تشعشع تربیت خانوادگی قرار می‌گیرد، او با چی اول سروکار پیدا می کند؟ با مذهب سر و کار پیدا می کند نه ایمانی در کار است و نه دینی در کار است. اکثر مذهبی ها، شما چطور اتفاق نمی افتد مثلا یک نفر در آمریکای جنوبی به دنیا بیاید در یک خانواده ای و مسلمان باشد. هر کسی به دین اجدادی خودش می‌رود، به دین خانوادگی خودش می‌رود. و وقتی می گوئیم دین، اینجا منظورمان مذهب است. یعنی که آن مذهبی که خانواده دارد آن را می پذیرد. و تازه راهش، یک دو راهه ای در مقابلش قرار می گیرد که نمی‌داند از کدامش برود. آیا حالا از مذهب برود به سراغ ایمان، بعد برسد به دین، یا اول برود به سراغ دین، بعد برسد به ایمان. هر دوی این راه ها، راه های پرمشقتی هستند. باز به نظر من رفتن از مذهب به ایمان، خیلی راحت تر است تا از رفتن مذهب به دین. بخاطر اینکه دین اصول دینش را مطرح می‌کند، اما ایمان همانطور که دیدیم در همه ادیان عبارت است از اینکه تو در تجربه شخصی و حسی خودت بپذیری یا حس بکنی که عالم غیبی وجود دارد. آیا این آلترناتیو وجود دارد که کسی از دین شروع کند و یا به مذهب برسد یا به ایمان؟ این آلترناتیو جالبی است بخاطر اینکه تنها وقتی می‌تواند اتفاق بیافتد که هنوز مذهب بوجود نیامده باشد. بنابراین فقط در عصر پیامبران این کار ممکن است صورت بگیرد که عده ای می آیند پیرو محمد ابن عبدالله می‌شوند. اینها هنوز خبر ندارند که قرار است 10 یا 15 مذهب بیاید. ۷۲ ملت. «جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند» آن مردم که خبر ندارند، که چه چیزی تاریخ در زهدان خودش طی می‌کند. بنابران آنها  نه حنفی هستند، نه مالی، نه شافعی، نه جغفری، نه شیعه، نه سنی هستند، آنها فقط مسلمان هستند. برای اینکه اعتقاد دارند که یک عالم غیبی وجود دارد، این آدمی هم که برای آنها سخن می گوید مأمور است و منتخب است از آن علم غیب. حالا اینها پس از پذیرش آن است که باید راه بیافتند، دوران مرگ پیامبر خودشان را تحمل بکنند، دیوانه نشوند که از فردا کسی نیست که از آسمان برای آنها خبر بیاورد و بعد متوجه بشوند آدمهایی هستند که مدعی هستند که آقا ما می دانیم جریان چیست و به شما اطلاع می‌دهیم و بروند به طرف مذهب. 
شکوه میرزادگی: یعنی شما می گویید امکان ندارد که کسی در این دوره برود و به دین برسد. از دین شروع کند و می تواند به دین برسد. 

اسماعیل نوری علا: البته از ایمان می تواند به دین برود، از مذهب می‌تواند به مذهب برود. ولی از دین نمی‎تواند راه بیافتد برای اینکه مذاهب یک فیلتر جلوی دین را گرفتند و شما باید از این غشاء رد بشوید تا بتوانید عمل کنید. آخرین نکته‌ای که در برنامه امروز می خواهم خدمت شما عرض کنم، مربوط به این می‌شود که اساسا تضادی عمیق، بین دین و مذهب وجود دارد. از لحاظ جامعه شناسی دین و فرهنگ. یعنی مذهب اولا نمی‌تواند در دوران پیامبر بوجود بیاید، باید صبر بکند پیامبر بمیرد تا آخوندها جانشینش بشوند و مردم را به راه های مختلف بکشانند. و در عین حال مجبورند که این دین را از آن کلیات و شمول خودش خالی بکنند و این را بیاورند در اجزایی که در مسئله توضیح المسائل آیت الله ها می توانیم بخوانیم. این توضیح المسائل از کجا آمده؟ هیچکدام از حرف هایی که در آنجا زده می‌شود نه در قرآن هست و نه در انجیل هست در هیچکدام از اینها نیست. اینها همه بافته ها و ساخته ها بگیریم با کلمات بهتر استنتاجات دینکاران است از آن مسئله. و حالا اگر که برگردیم قرآن را بخوانیم، یا اگر که انجیل را بخوانیم، می بینیم که همواره در سخنانی که پیامبران از جانب خدا می آورند، خط اول حمله آنها به مذهب زمان خودشان است. یعنی اساسا پیامبران می آیند برای اینکه مذهب عهد خودشان را بر بیاندازند. استدلال شان هم این است که ما همه پیامبران دست ما در دست همدیگر است و همه برگزیده خدا هستیم. بخصوص در قرآن این را ما می‌خوانیم که: چرا پیامبر جدیدی من فرستادم؟ بخاطر اینکه آخوندهای آمده پس از پیامبران قبلی دین او را تغییر دادند. آنچنان تغییر دادند که خداوند متعال مجبور شده است یک پیامبر جدید بفرستد که این را برگرداند به راه اولش. که البته من به صدق و کذب آن کار ندارم، به این کار دارم که بعنوان یک پدیده اجتماعی، دین می آید که مذهب را بر بیاندازد. حتی در افسانه های عوام خودمان هم داریم که وقتی که امام زمان که شیعیان منتظرش ظهور بکند، اولین کاری که می‌کند قتل عام اخوندها است چرا؟ برای اینکه دین جدش را اینها در طول تاریخ عوض کردن و معوجش کردند. بنابراین می‌شود گفت که مذهب اساسآ نه تنها با دین ارتباطی ندارد بلکه در کارکرد اجتماعی خودش یک نهاد ضد دین است. و وقتی هم به قدرت برسد نه تنها از دین چیزی باقی نمی گذارد بلکه ایمان آدمیان را یکجا بر باد می‌دهد. 
